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بخش سوم
سبك هاى تنظيم مصاحبه 

 تنظيم مصاحبه به صورت خبر(سبك هرم وارونه)
 تنظيم مصاحبه به صورت سؤال و جواب(تاريخى )

 تنظيم مصاحبه به صورت گزارش
تنظيم ومصاحبه به صورت تحليل ومقاله  

تنظيم مصاحبه به صورت خبر(سبك هرم وارونه)
تنظيم مصاحبه به شكل خبرى حاوى اطلاعات جديدى است كه قبل از آن انتشار 
نيافته است و هدف آن كسب اطلاعات صريح و سريع از موضوع خبرى روز براى 

خوانندگان است كه به صورت خبر تنظيم مى شود. 
استفاده  وارونه  هرم  سبك  از  معمولاً  خبرى،  شكل  به  مصاحبه  تنظيم  در 
مى گردد و در پاراگراف اول «ليد» آن مهم ترين محور گفته هاى مصاحبه شونده 
مى آيد و سپس در پاراگراف هاى بعدى توضيحات بيشترى ارائه مى گردد. «ليد» 
قول  نقل  ليد  صورت  به  مى تواند  كه  است  قولى  نقل  ليد  اخبار،  گونه  اين  در 

«مستقيم»، «غير مستقيم يا جزيى» باشد. 
همراه  به  شونده  مصاحبه  خانوادگى  ونام  نام  ابتدا  ليد،  از  بعد  پاراگراف  در 
چنانچه  مى آيد،  است  داده  انجام  را  مصاحبه  كه  نشريه اى  نام  ذكر  و  او  سمت 
شخص مصاحبه شونده بين مخاطبان شناخته شده نباشد، بايد سمت و مقام او را 
در پاراگراف اول ذكر كرد و سپس در همان پاراگراف يا پاراگراف هاى بعدى نام و 
نام خانوادگى او را آورد، اما چنانچه اكثريت مخاطبان او را بشناسند، آوردن نام و 

نام خانوادگى در اين پاراگراف كافى است.  
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مثال:
معاون آموزشي دانشگاه پيام نور خبر داد: 

پذيرش دانشجوي صرفاً مجازي دانشگاه پيام نور از بهمن ماه امسال
دانشگاه  اين  در  مجازي  صرفا  دانشجوي  پذيرش  از  نور  پيام  دانشگاه  آموزشي  معاون 
خبر داد و گفت: دانشجويان مجازي در مقطع كارشناسي ارشد از بهمن ماه در دانشگاه پيام 

نور پذيرش مي شوند.
به گزارش خبرنگار علمي «نشريه پيام دانشجو»، دكتر عبداالله معتمدي صبح امروز در 
گفتگو با خبرنگار پيام دانشجو  در ساختمان مركزي دانشگاه پيام نور اظهار داشت: جذب 

دانشجوي مجازي در مقطع كارشناسي ارشد در 100 رشته محل انجام مي گيرد.
 وي با بيان اينكه در صورت موافقت وزارت علوم، پذيرش دانشجو به صورت مجازي 
در دانشگاه پيام نور از بهمن ماه امسال آغاز مي شود، افزود: قرار است در هر رشته محل 15 

نفر پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد داشته باشيم.
 معاون آموزشي دانشگاه پيام نور با بيان اينكه سيستم آموزشي اين دانشگاه به صورت 
تركيبي است، افزود: در حال حاضر دانشجويان دانشگاه پيام نور به صورت نيمه حضوري 
طريق  از  مجازي  دانشجوي  پذيرش  كه  هستند  تحصيل  به  مشغول  دور  راه  از  آموزش  و 

آموزش هاي اينترنتي انجام مي شود.
 معتمدي خاطــر نشــان كــرد: در پذيرش دانشــجوي مجــازي كلاس ها بــه صورت 

ويدئوكنفرانس و از طريق اينترنت براي دانشجويان برگزار مي شود.
مثال دوم:

مسئول بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران: 
نشريه «عبور» ويژه 9 دي با يادداشتي از حسين شريعتمداري منتشر شد

بسيج  گفت:  تهران  دانشگاه  انساني  علوم  و  ادبيات  دانشكده  دانشجويي  بسيج  مسئول 
با  را  «عبور»  نشريه  دي   9 حماسه  سالروز  فرارسيدن  با  همزمان  اين دانشكده  دانشجويي 

يادداشتي از حسين شريعتمداري منتشر كرد.
سيدمحسن ميرحاجي در گفت وگو با خبرنگار سياسي «نشريه انعكاس بسيج دانشجويى 
و  ادبيات  دانشكده  دانشجويي  بسيج  توسط  «عبور»  نامه  گفت: ويژه  اميركبير»،  دانشگاه 
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با حسين»  دوباره  عنوان «پيماني  دي با   9 تاريخي  حماسه  سالروز  آستانه  در  انساني  علوم 
منتشر شده است.

 وي افزود: در اين ويژه نامه يادداشتي از حسين شريعتمداري و نيز مقالاتي با نام «پايان 
عاشوراي  محور  با  آلوده»  اخير، «جمعيت  هاي  فتنه  رويش  محور  با  است»  سپيد  سيه  شب 
88 ، «از كوفه تا تهران» با محور مروري بر فتنه از 9 ذي الحجه تا 9 دي، « لطفا موسوي را 
محاكمه نكنيد»، «هر روز گردد تنگ تر سوراخ اين غربال ها» از جمله محتويات اين ويژه 

نامه منتشر شده است.
تهران گفت: انتشار   مسئول بسيج دانشجويي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه 
دو مصاحبه از خانواده شهيد داوود صدري تحت عنوان «شكايتم را از موسوي پيگيري مي 

كنم» و مصاحبه با خانواده شهيد ميثم مقبولي از ديگر بخش هاي اين ويژه نامه است.
معظم  مقام  به  نامه هاشمي خطاب  نامه،  بخش آرشيو ويژه  در  كرد:  تاكيد   ميرحاجي 
رهبري، نامه عبدالكريم سروش خطاب به دولت، افتراع نامه كروبي خطاب به هاشمي، نامه 

موسوي خطاب به منتظري و نامه كروبي خطاب به هاشمي منتشر شده است.
 مســئول بســيج دانشــجويي دانشــكده ادبيات و علوم انســاني دانشــگاه تهران گفت: 
همچنين در بخش طنز اين ويژه نامه 24 صفحه اي مقاله اي با عنوان بي پرده با موســوي منتشر 

شده  است.
توزيع  تهران  دانشگاه  در  صبح  امروز  از  نامه  ويژه  اين  كرد:  خاطرنشان  پايان  در   وي 

شده است.

تنظيم مصاحبه به صورت سؤال و جواب (تاريخى):
ــاده ترين نوع تنظيم مصاحبه، تنظيم آن به سبك تاريخي است كه در آن  ــايد س ش
ــيت موضوعات،  مصاحبه گر زحمت چنداني براي تنظيم به ترتيب اهميت و حساس
دستكاري آنها و بالا و پايين بردنشان نمي كشد. يعني به همان صورت كه مصاحبه 
ــيده مطالب مصاحبه را دنبال هم رديف  ــده و ادامه يافته و به پايان رس ــروع ش ش
مي كند. اين شيوه تنظيم اساساً يا به دليل ناآشنايي مصاحبه گر با تكنيك هاي برتر 
تنظيم مصاحبه صورت مي گيرد، يا به خاطر همان حساسيت هايي كه اشاره شد و يا 
به دليل ويژگي خاص موضوع و اقتضاي آن و شخصيت مصاحبه شونده و مصاحبه 
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كننده كه بيان تاريخي مصاحبه را به صورت بهترين شكل تنظيم آن در مي آورد.
هاي  روش  اما  بود،  مصاحبه  تنظيم  كلي  اصول  شد  گفته  كه  اين ها  همه 
خاص ديگري نيز وجود دارد كه ممكن است هر مصاحبه گر، خود، ابداع كننده يا 
استفاده كننده آن باشد. يعني تنظيم مصاحبه نيز تا حدود زيادي به ذوق، قريحه 
و استعداد و سليقه و شخصيت مصاحبه كننده بستگي دارد و قدرت نوآوري و 
ابتكار او مي تواند روش هاي دلچسب تر و گيراتري را براي مصاحبه اش دست 
و پا كند. به علاوه تنظيم مصاحبه در هر زمينه مثلا :ً هنري، اقتصادي، سياسي، 
فرهنگي و ... سبك و تكنيكي خاص را مي طلبد كه همچنان كه گفته شد اين 
ذوق و استعداد مصاحبه گر است كه هر يك از اين مصاحبه ها را منحصر به فرد 
مي سازد. در اين مصاحبه، ابتدا مقدمه اى در مورد اهميت مصاحبه، علل و انگيزه 
هاى انجام آن ترسيم فضاى مصاحبه، معرفى اشخاص ، فعاليتها، آثار، تأليفات آنها 
به صورت كوتاه و مختصر آورده مى شود كه به صورت حروفى متفاوت با متن 
مصاحبه نوشته مى شود هر چه مقدمه روان تر، صميمى تر و خودمانى تر باشد، 
مصاحبه خواندنى تر شده و خواننده را به خواندن متن مصاحبه ترغيب مى كند.

مثال: 
يك روز با احمد دهقان

اين كوله پشتى را تا خاكريز بعدى مى رسانم
چهار سال پيش بود كه با دوستان نويسنده ام، براى مصاحبه با احمد دهقان به حوزه هنرى 
رفتيم و در يكى از اتاق  هاى كنار حياط سرسبزش، با او به گفت وگو نشستيم. گفت وگويى كه 
هرگز مجال منتشر شدن نيافت و حرف  هايى كه هيچ گاه در جاى ديگرى بازگو نشد. اين بار 
در ساختمانى جديد در انتهاى حياط حوزه هنرى در اتاقى كه بيشتر مدرن بود و هيچ شباهتى به 
اتاق قديمى آن سال  ها نداشت، روبه رويش نشستم، دهقان مانند همان موقع خوش برخورد و 

متين و صبور بود و البته بسيار دقيق و محتاط، من هم يك راست رفتم سر اصل مطلب.

افراط  هاى  به  واكنشى  دهقان  نوشته  هاى  مى گويند  برخى  كه  است  درست 
گذشته است؟

دو گروه به يك اندازه به جنگ و ادبيات جنگ ظلم مى كنند. كسانى كه اين جنگ 
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كسانى كه  و  مى دانند  آدم  ها  غيرمنطقى  و  بى رحمانه  كشتار  و  خون ريزى  و  خون  فقط  را 
را  آن  هم  نوشته ها شان  در  و  بدانند  تاريخ  جنگ  آسمانى ترين  را  جنگ  اين  مى خواهند 
كه  مى بينى  مى دهى،  گوش  گروه  دو  اين  حرف  هاى  به  وقتى  مى كنند.  القاء  اين گونه 
هيچ كدام شان هم شناخت درستى از جنگ هشت ساله ندارند. به نظر من نوشتن درباره اين 
جنگ احتياج به فهم و درك واقعى از آن دارد؛ درست مثل اين كه بخواهى رمان تاريخى 
بنويسى و اطلاعات تاريخى نداشته باشى. من نمى خواستم واكنشى به آن  ها نشان بدهم؛ نه! 
فقط مى خواستم نگاه و درك داستانى خودم را از اين موضوع بنويسم. شايد هم مى خواستم 

اين قطار را به ريل و به مسير درستش برگردانم. 

پس حالا بايد پرسيد چقدر نوشته هاى تان به واقعيت نزديك است؟ 
خيلى سعى كردم به واقعيت نزديك شوم. آن قدر نزديك كه خواننده در آن غرق شود. 
به همين خاطر هيچ موقع سعى نكردم از خواندن و ديدن پرهيز كنم. هميشه خودم را در اين 
عرصه اى كه مى نويسم، به روز نگه  داشته ام تا بتوانم نويسنده اى باشم كه با نسل خودم حرف 
مى زنم، نه با نسل گذشته. نسل گذشته به گونه ديگرى جنگ را مى ديد و نسل امروز به گونه 
ديگرى مى بيند. سعى كردم چنان واقعى بنويسم كه هر دو گروه كه از روزنه داستان من، به 

جنگ نگاه مى كنند، بتوانند خوب ببينند و براى شان تصاوير، محو و غيرواقعى نباشد. 

كتاب  هاى جنگى را مى خوانيد؟ 
حتماً. من در خواندن مانند يك خواننده هستم، نه نويسنده. لذت خواندن برايم مهم 
است. دوست دارم كارى بخوانم كه برايم لذت بخش باشد. چه داستان باشد چه خاطره، چه 
ايرانى باشد و چه خارجى، چه معاصر چه متون كهن. اين لذت بايد براى من وجود داشته 
باشد تا كتابى را دست بگيرم و بخوانم. براى همين كتاب  هاى متفاوتى را مى خوانم و در 

اين بين كتاب  ها جنگى و غيرجنگى هم تفاوتى برايم ندارد. 

خواندن چه كتابى را پيشنهاد مى كنيد؟ 
الان «مردگان باغ سبز» محمدرضا بايرامى را پيشنهاد مى كنم. اما به طور كلى، هميشه 
و هر زمان، خواندن آثار كلاسيك را توصيه مى كنم. جامعه ما الان در حال گذر است، ما 
نمى دانيم آدم  هايى سنتى هستيم يا مدرن و يا نمى دانيم كجا ايستاده ايم. براى همين هم بايد 
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مفاهيمى را كه نويسندگان قرن 18 و 19 و 20 مى خواستند بگويند، بازخوانى كنيم. اين آثار 
زمانه،  و  سال  اين  سردرگمى  در  و  زندگى  از  اين دوره  در  كه  بدهد  ما  به  خطي  مى تواند 
غذاى روح ما را تأمين كند. بنابراين فكر مى كنم احتياج هست كه باز هم «جنگ و صلح» 

بخوانيم، باز هم «آناكارنينا» بخوانيم. 

چه عادت  هايى موقع نوشتن داريد؟ 
قبل تر ها دوست داشتم شب ها بنويسم. از 8 و 9 شب شروع مى كردم و تا نزديكى  هاى 
صبح مى نوشتم، اما الان روزكار شده ام! سه روز در منزل هستم و از صبح شروع مى كنم تا هر 
وقت ادامه پيدا كند. در موقع نوشتن رمان، مى دانيم انتهاى داستان چه اتفاقى قرار است بيفتد، 
اما جزييات در همان حين نوشتن اتفاق مى افتد. يعنى دائما بين آدم  هاى داستان مى گردم و در 

ذهنم با آن  ها بازى مى كنم تا موقع نوشتن برسد و آن  ها را روى صفحه كاغذ بياورم.

بار ها شنيده ايم نويسندگان مى گويند با شخصيت داستان شان درگير هستند و به 
مشكل خورده اند، اين چه معنى اى مى تواند داشته باشد، وقتى نويسنده مى داند چه 

مى  خواهد بنويسد؟ 
معمولا  مى نويسند،  مكانيكى  كمتر  و  شده  غرق  خود  داستان  در  كه  داستان نويسانى 
كاملا  اين  مى كنند.  گريه  آن  ها  مرگ  براى  حتى  و  مى شوند  درگير  خود  قصه  آدم  هاى  با 

طبيعى است. 

دوست داريد كدام اثرتان اولين صفحه شناسنامه كارى  شما باشد؟
اين را نويسنده نمى تواند تشخيص دهد، بلكه خواننده است كه نظر مى دهد و الان فكر 
مى كنم من و خواننده هم عقيده باشيم كه «سفر به گراى 270 درجه» و «من قاتل پسرتان 
هستم» به عنوان شناسنامه ادبى من مطرح هستند. هرچند دوست دارم اين اتفاق درباره «پرسه 
در خاك غريبه» هم بيفتد، چون كارى بود كه با لذت آن را نوشتم و اگر از من بپرسيد، آن 

را سرآمد كار هاى خودم مى دانم. 

چقدر نگران آخر و عاقبت نوشتن خودتان هستيد، به لحاظ اثرى كه در اين دنيا 
و آن دنيا دارد؟

روزه  مثل  كرده ام.  خودم  با  اول  روز  را  عهد ها  همه  يعنى  مى كنم.  را  خودم  كار  من   
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گرفتن يك مؤمن در ماه رمضان كه روز اول براى 30 روزش نيت مى كند، من هم عهد 
خود را از روز اول با خويش بسته ام و اين طور نيست كه هر روز تكرارش كنم. مى دانم و 

مى فهمم كه چه كار مى كنم. 

كدام اثرتان هست كه در آن دنيا نيز با سربلندى مى گوييد مال من است؟
قدم  حيرانى  صحراى  آن  به  و  مى گيريم  را  هم  دست  همه شان،  با  كارهايم.  همه 

مى گذاريم.

روزى مى رسد كه كتابى غيرجنگى از احمد دهقان بخوانيم؟
 شايد. گاه چنان از اين عرصه دلگير مى شوم كه به خود مى گويم؛ مى خواهم داستان 
غيرجنگى بنويسم و ديگر به اين عرصه برنمى گردم. اما لحظه اى ديگر چنان در احساسات 
تا  را  كوله پشتى  اين  و  مى دهم  ادامه  را  راه  اين  مى گويم؛  كه  مى شوم  غرق  داستان نويسى 
خاكريز بعدى مى رسانم. اين روز ها در يك نوع سردرگمى و «نمى دانم چه كنم» هستم كه 
شايد خيلى از نويسندگان دچار آن باشند. نمى دانم چه اتفاقى دارد مى  افتد، نمى  دانم فردا 

چه خواهد شد و نمى  دانم من چه خواهم كرد... 

تنظيم مصاحبه به صورت گزارش:
در تنظيم اين نوع مصاحبه اگر پرسش ها وپاسخ ها و تنظيم آنها به شكل خبر 
يك  معمول  حد  در  مصاحبه  محتواى  ميزان  يا  و  باشد  نداشته  خوبى  جذابيت 
مصاحبه نباشد،اما مطالب كامل تر از تنظيم مصاحبه به شكل خبر باشد، مى توان 

از آن گزارش تهيه كرد، كه كامل تر از تنظيم مصاحبه به شكل خبرى است.
اگر موضوع مصاحبه، قابليت فضا سازى، توصيف و تصوير پردازى را داشته باشد 
مى توان آن را با سبك داستانى گزارش نوشت. اين نوع تنظيم مصاحبه، بيشتر 
در مورد مصاحبه ها يى كه براى معرفى و نگارش بيوگرافى اشخاص صورت مى 
گيرد، بكار مى رود در اين نوع تنظيم مصاحبه، سؤال وجواب وجود ندارد وزبان 
نگارش ، به زبان گزارش نزديك است، مصاحبه به صورت داستان گونه اى است 
كه با تلفيق اطلاعات جمع آورى شده توسط روزنامه نگار و اطلاعاتى كه مصاحبه 

شونده در اختيار مصاحبه گر قرار مى دهد تنظيم مى گردد. 



239روزنامه نگارى نوين دانشجويى

مثال: 
مصاحبه با مصطفى دزفولى فعال سابق انجمن پلى تكنيك و تحكيم وحدت

مصائب انجمنى ماندن
با مهندس مصطفى دزفولى، عضو سابق انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه پلى تكنيك 
تهران، دو نوبت در دفتر كارش به گفت  وگو نشستيم تا از جدا ل بى  پايان  شان براى حفظ 
سنگر پلى تكنيك و تحكيم بگويد. با اين حال، بسيارى حرف  ها ناگفته ماند و شايد زمانى 
ديگر بايد بگذرد تا بتوان از دست  هايى كه در كار بودند تا از ماندن در انجمن اسلامى و 

تحكيم براى خود كلاهى بدوزند، سخن به ميان آورد.

 براى آغاز بحث چگونگى استحاله انجمن اميركبير، از شرايط آن  زمان انجمن 
 هاى اسلامى بفرماييد.

معادله جنبش دانشجويى جدا از معادلات سياسى كشور نيست، لذا لازم مى  دانم كه 
برگردم به برخى جريانات آشكار و پنهان در جامعه كه بالطبع بر دانشگاه هم تأثير گذاشتند. 
كيهان  نشريه  در  هستيم  جريانى  شكل  گيرى  شاهد  كشورمان  در   1372  - سال 1371  از 
فراماسونرى  حلقه  را  اسم  شان  من  و  مى  دهند  تشكيل  را  كيان  حلقه  بعدها  كه  فرهنگى 
ايران مى  گذارم. تعبيرى كه خودم از دهان يكى از همين آقايان و از اساتيد دانشگاه  در 
كاشته،  انقلاب  در  عقيدتى  اسلام  كه  را  مين  هايى  داريم  «ما  كه:  بود  اين  شنيدم  اميركبير 
خنثى مى  كنيم.» اخيرا به يكى از روزنامه  نگاران متعهدمان مى  گفتم كه اين حرف  هايى 
را كه اخيرا گنجى مى  زند، حرف  هاى جديدى نيست، چون شخصا اين حرف  ها را از 
دهان سروش در نشست انجمن اميركبير شنيده ام. البته حرف  هاى آن روز سروش درباره 
انكار مهدويت و انتظار را، خودم شاهد بودم كه يكى از بچه  هاى وابسته به نهضت آزادى 
با ابراهيم يزدى تماس گرفت، مشورت كرد و بعد آمد اين حرف  ها را از ته نوار و فيلم 
برنامه پاك كرد. اما در دانشگاه ها اين جريان در دو جهت پيگيرى شد: «ليبراليسم فاشيستى 
اصول  گرايان  دستان  در  اگرچه  زمان  آن  در  وزارت  مديريت  پنهان».  «تحجر  و  آشكار» 
بود، اما لايه ميانى و يك جريان نزديك به حجاريان در آن  جا وجود داشت كه به  سمت 
نيروهاى حاشيه اى دانشگاه متمايل بود. آقاى حجاريان مقاله  اى پس از دوم خرداد در يكى 
از روزنامه هاى اصلاح  طلب چاپ كرد با عنوان «حاشيه عليه متن» و در آن تحليلى ارائه داد 
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مبنى بر اين  كه تهديد آينده اصلاح  طلبان اين خواهد بود كه اصول  گرايان بروند به  سمت 
برعكس سياست  پوپوليسم و از حاشيه ها و شهرهاى حاشيه  اى فقرا را جمع كنند. اما اتفاقاً 
خود او در دانشگاه  ها همين بود. اصلاح  طلبان به رهبرى فكرى حلقه كيان و به  ويژه جريان 
امنيتى اصلاحات، روى طبقات حاشيه  اى و محروم جامعه سرمايه  گذارى كردند و حاصل 

اين سرمايه  گذارى  ها در دانشگاه على افشارى بود و جريان ضدانقلاب در اميركبير.
در سال 1376 آقاى خاتمى رئيس  جمهور شد، خاتمى در گذشته يك عنصر آكادميك 
نزديك به جريان چپ و معتدل و فاقد تحليل  هاى غلط و التقاطى بود كه تقريبا دو سال اول 
رياست جمهورى ايشان هم ادامه هاشمى بود. حجاريان در جايى اقرار مى  كند كه «خاتمى 
از جنس ما نيست.» خاتمى كه نمى  تواند به نظام و رهبرى خيانت كند، در جايى هم مى 
 گويد: «من كه نمى  توانم به كشور و رهبرى خيانت كنم و رضا پهلوى را بياورم.» من اين 
جمله را از دهان سعيد حجاريان شنيدم كه در سال 1378 بعد از ترور ايشان وقتى يك جمع 
پنج نفره دانشجويى به عيادت او در منزلش رفتيم، به ما گفت:«ما بايد خاتمى را هل بدهيم، 
اگر به خاتمى فشار نياوريم هيچ اتفاقى نمى  افتد و آبروى ما پيش اين 20 ميليون رأى مردم 

معترض مى  رود.»
لذا اين ها آقاى عليرضا. س را در ظاهر به استخدام جبهه مشاركت و در واقع حلقه كيان 
در آوردند؛ بگذريم از اين  كه او 20 سالى مى  شد كه دانشجو بود. يك آدم پرت و حاشيه 
 نشينى كه در نهايت هم مزدش را از آقايان سازمان مجاهدين گرفت و جايى استخدامش 
كردند كه سر كار نمى  رفت و آن  زمان 2-3 ميليون حقوق هم در ماه مى گرفت. اين  ها 24 

ساعته با حجاريان در تماس بودند. 
در نتيجه، اين افراد دلال سياسى دوم خرداد در دانشگاه  ها شدند. و براى پيدا كردن 
قابل  تحكيم  در  مناسب  و  جالب  عنصر  يك  به  عنوان  افشارى  على  ديدند  (مثلا)  قربانى؛ 
سرمايه  گذارى است. چراكه چهار وي ژگى داشت: 1- اولا از حاشيه جامعه و از شهرستان 
آمده بود؛ 2- فرصت  طلب بود؛ 3- به  شدت به  لحاظ سياسى ضعيف بود؛ 4- نكته مهمتر از 

همه اين  كه او زمينه خانوادگى اپوزيسيون (ملى - مذهبى) را داشت.

 انجمن اميركبير چگونه وارد فضاى دوم خرداد شد؟
انجمن اسلامى اميركبير تا قبل از دوم خرداد در يك وضعيت تقريبا معتدل قرار داشت. 
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چپ  طيف  يعنى  امام،  خط  چپ  به  نزديك  جريان   -1 بودند:  فعال  انجمن  در  طيف  دو 
داشتند،  قرار  و...  جابرى  محمدحسن  مهندس  آن  رأس  در  كه  انقلاب  به  پايبند  و  ارزشى 
دوم  طيف  بود.  هاشمى  دولت  سياست  هاى اقتصادى  با  مقابله  و  امام  خط  اين  ها  شاخصه 
انجمن، ملى - مذهبى  هاى تابلودار كه اكثرا هم گرايى مذهبى داشتند. تنش  هايى هم بين 
اين دو جريان بود، مثلا جريان دوم شيطنت  هايى مى  كرد، آقاى ابراهيم يزدى را به اميركبير 
دعوت كرد و پشت سرش نماز خواند، اما در مجموع منطقى عمل مى  كرد. چنين انجمنى 
ظرفيت سوارى دادن به حلقه كيان را نداشت، اولا اين  ها همه مذهبى بودند، و دوما جريان 
چپ ارزشى، اگرچه با بسيج و نظاير آن زاويه داشتند، اما پياده  نظام دوم خرداد هم نبودند 

و از آغاز به آن نقد داشتند. 
لذا آقاى على. س و امير. ب با خط  گيرى از حجاريان، تلاش خود را در سال 1378 
براى تصاحب انجمن آغاز كردند. آمدند لايه  هاى پس خورده سياسى را در دانشگاه پلى 
تكنيك فعال كردند كه حائز اين ويژگى  هاى چهارگانه بودند. اين افراد كه اتفاقا تعدادشان 
واقع  در  شدند.  سازماندهى  بودند،  آمده  اجتماعى  پايين  طبقات  از  اغلب  و  بود  هم  زياد 
جريان زرد اجتماعى توسط آن  ها در اميركبير گلچين شد. امثال رضا. د كه نماد لمپن  ها در 
دانشگاه بود و يك  سرى شعبان بى  مخ  ها را با اين طرف و آن طرف بردن، آبروى سياسى 
داده و بالا بردند و يك لايه بى  هويت و حاشيه عليه متن را تحريك كردند. به اين ترتيب 
يك كودتاى شبانه  اى در خوابگاه  ها صورت گرفت و اين  ها شوراهاى صنفى را گرفتند.

 شوراهاى صنفى قبل از آن دست چه كسانى بود؟

نمى  توانستند  چون  اين  ها  بود.  دانشگاه  ها  در  مذهبى   - ملى  جريان  محصول  شوراها 
انجمن را بگيرند، شوراى صنفى را راه انداختند. 

اما آقايان على. س و امير. ب با ورود يك  سرى از لمپن  ها و زردهاى دانشگاه، طيف 
ملى - مذهبى را كنار زدند. در نتيجه، يك روز به خود آمديم و هم ما و هم نهضتى  ها ديديم 
كه شوراهاى صنفى به تصرف لمپن ها درآمده. اين  ها مى خواستند در انجمن كودتا كنند. دبير 
اجرايى انتخابات 1379 من بودم و الان هم حكمش را دارم. دو ليست هفت نفره از دو طيف 

در نهايت تأييد شد كه يك ليست از طيف مذهبى بود و يك ليست از طيف زردها. 

 خود على افشارى از شوراى صنفى وارد انجمن شده بود؟
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بله، از شوراى صنفى دانشكده صنايع. هر دو ليست هم تبليغات كردند، تبليغات خط 
امامى  ها حول دكتر شريعتى بود. طيف ديگر شروع كردند به حذف تبليغات ما در سطح 
رهبرى  بيت  به  اين ها  كه  خوابگاه  ها،  در  امامى  خط  ائتلاف  تخريب  همچنين  و  دانشگاه 
در  و  مى خواندند  «دزد»  را  ما  دانشگاه  غيرسياسى  هاى  با  مواجهه  در  چه.  و  چه  و  وصلند 
مواجهه با سياسى ها «حكومتى». در اثر اين تخريب ها طيف سنتى به اين نتيجه رسيد كه در 
فضاى مسموم فعلى بهتر است، آبستراكسيون كند. اعضاى ليست ما استعفا دادند و انتخابات 

از حد نصاب افتاد.
آقايان لمپن به كمك مديريت فاسد وقت وزارت علوم، گفتند هيئت نظارت دانشگاه 
خودش  نظارت  هيئت  فرمايشى  انتخابات  يك  در  بنابراين  كند.  برگزار  انتخابات  بايد 
صندوق درست كرد، تعرفه رأى چاپ كرد و از ميان هفت نفر، هفت نفر را انتخاب كرد! 
اين ها  نفر)  ميان 7  از  نفر  بنابراين 9  بود،  لازم  على  البدل  به  عنوان  هم  ديگر  نفر  دو  (البته 
شبكه شوراى صنفى را وارد انجمن كردند، نشريه اى هم به نام «واژه» داشتند و پول ها و 

بودجه هاى كلان مى گرفتند.
اما پرده سوم عمليات معاونت وزارت علوم به توصيه حلقه كيانى  ها، تاسيس كانون  هاى 
يك  تحت  را  دانشگاه  غيرسياسى  قشر  كانون  ها  اين  بود.  دانشگاه  ها  در  هنرى   - فرهنگى 
هدف سياسى به  كار مى گرفتند، افرادى كه متمايل به موسيقى بودند را در كانون موسيقى، 
جريانات شبه  روشنفكرى را در كانون شعر و ادب و كانون  هاى كوهنوردى و گفت  وگوى 
به  شد،  چيره  هم  فرهنگى  كانون هاى  بر  زردها  باند  اين  اميركبير  دانشگاه  در  و...  تمدن  ها 

چند دليل:
معمر  مى  كرد؛ 2-  استفاده  آن ها  پتانسيل  از  و  مى كرد  جمع  را  پست  مدرن  ها  اولا   -1
و مفرى براى تزريق نقدينگى به زردها پيدا شد. چرا كسى نمى  پرسد كه «سايت خبرنامه 
امير كبير» كه متعلق به سردمداران نشريه واژه بود از كجا رجيسترى شد و از كجا دامين 
به  كشور  از  خارج  اردوهاى  كردند؟  فراهم  را  كيش  اردوى  پول  كجا  از  كردند؟  فراهم 

لبنان، اسپانيا.
اين ها پايه  اى بودند براى آن هايى كه پرچم لائيسم به  كمك آن  ها بالا رفته بود. نكته 
اول اين  كه معاونت وزارت با ايدئولوژى اى كه از كيان داشت، به دنبال اين بود كه سقف 
مى شود،  خدا  منكر  كه  دارى  دانشجويى  شما  وقتى  يعنى  ببرد.  بالا  را  دانشجويى  مطالبات 
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لاجرم جمهورى اسلامى به تشكلى كه در فضاى آراى دكتر سروش است، راضى مى  شود. 
دوم اين  كه اين  ها قصد داشتند با زنده نگه داشتن جريان لائيسيته در دانشگاه، نهضت آزادى 

و گروه هاى محذوف را در جامعه به  زور زنده نگه دارند. 
علاوه  بر جريان ليبراليسم  آشكارى كه شرح دادم، يك كار ديگرى كه اين  ها كردند، 
تحريك و تجهيز «تحجر پنهان» بود. اين  ها چون امكان دخل و تصرف در بسيج دانشجويى 
را نداشتند، لذا فقط با آن مى  جنگيدند. خط انجمن حجتيه را براى مذهبى  ها در اميركبير 
راه انداختند كه اين مشخصا در سطح دانشگاه  هاى تهران با مركزيت «كانون  هاى حج و 
زيارت» و «قران و عترت» (وقت) راه افتاد. البته اين تشكل  ها خوشبختانه تصفيه شده  اند. 

مى  گفتند كه بسيج يك مكان سياسى است و دارد از مذهب سوءاستفاده مى  كند. 
اين  ها در دانشگاه ميليشياى عملياتى را فعال كردند، زردهاى اجتماعى را كه مثلا دليل 
حذف  شان اعتياد بود، كسانى كه در همه  چيز، بين چپ بودن و راست بودن، مردد بودند 

را به چند طريق جذب كردند:
1- با منت و التماس اين ها را به جلسات حجاريان و سروش بردند و اين  گونه به آن 
 ها هويت سياسى دادند؛ 2- حمايت مالى بسيار قوى؛ 3- روى ذهن اين  ها كار كردند و به 

 صورت خاموش نقطه اصلى همه مشكلات كشور را در ولايت فقيه دانستند.
كل اين ماجرا يك پروسه شش ماهه بود، بعد از اين مدت آن  ها را به  كار مى  گرفتند. 
كارى  هيچ  از  و  نمى  دانستند  چهارچوبى  هيچ  در  را  خود  بودند،  لمپن  چون  ليبرال  طيف 
شوراى  پياده  نظام  افراد  اين  و...  شكستن  شيشه  و  كتك  كارى  و  دعوا  از  نداشتند.  پرهيز 

مركزى انتصابى بودند.

 شما در مقابل شان چه كرديد؟

ما در سال 1380 آمديم و گفتيم كه انتخابات انجمن باطل است. در حالى  كه همه فكر 
كرديم  منتشر  نشريه  اى  انجمن،  اخراجى  اعضاى  ما  است،  شده  تمام  همه  چيز  مى  كردند 
به نام «سخن انجمن» كه مهندس سهرابى كه الان دانشجوى دكتراى جامعه  شناسى است، 
مى  گفتيم  مى  داد.  انجمن  روز  مسائل  جريان  شناسى  از  دقيقى  تحليل  هاى  شماره  هر  در 
هم  افشارى  بود،  داده  استعفاء  نفر  يك  بوده (چون  شش  از  بلكه 9  و  هفت  از  انتخابات 9 
زندان بود) و به  صورت غيرقانونى برگزار شده. من كه مسئول اجرايى انتخابات بودم و آقاى 
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سهرابى كه آخرين مسئول تشكيلات انجمن بود و آقاى جابرى كه مسئول سياسى انجمن 
بود، همه اعتراض داشتيم.

ليبرال  هاى انجمنى اوايل ما را اصلاً به  حساب نمى آوردند، يعنى ضدانقلاب رفته بود 
به اين سمت كه از همان زمان انتخابات بعدى را برگزار كنند. لذا در 24 تير ماه 1380 ما 
شبانه دفتر انجمن اسلامى را بستيم. شبانه قفل هاى انجمن را عوض كرديم و صبح هم دم 
دفتر نشستيم و گفتيم كه انتخابات غيرقانونى بوده است. خبر به آن  ها و ديگران، (حجاريان 
و وزارت علوم و...) رسيد. آقاى حجاريان پيغام داد، بياييد صحبت كنيم. تيمى از ما هم به 
ديدن ايشان رفت. به اين ترتيب هيئت نظارت عقب  نشينى كرد و از ما خواست كه در انجمن 
را باز كنيم. در نتيجه ما حكمى از دانشگاه گرفتيم مبنى بر باطل شدن انتخابات. حدود يك 
ماه معطل بودند، ولى در همان كانون هاى كذايى  شان تنخواه انجمن را مى  گرفتند و صرف 
مواد مخدر مى كردند. بارها به ديدن حجاريان رفتند و راديوهاى بيگانه هم خودشان را براى 

اين عده مى  كشتند. 
در مردادماه تصميم گرفتند كه انجمن را به سبك خود ما پس بگيرند. ما يك روز صبح 
آمديم و ديديم كه قفل  ها را باز كرده  اند و روز از نو. ما هم تمام درب و پنجره هاى انجمن 
بود،  اين  ها  دست  انجمن  كه  مدتى  اين  در  داديم.  جوش  اين ها  ورود  از  ممانعت  براى  را 
شب ها در دفتر مى  خوابيدند تا ما نتوانيم دفتر را پس بگيريم. بماند كه ما چقدر مشروبات 
شب هاى  اين  كه  و  بودند  كرده  جاسازى  كجا  را  مخدر  مواد  و  كرديم  پيدا  آن  جا  الكلى 

شيفت، هم دختر و هم پسر آن  جا مى  خوابيدند و حرمت مسجد را نگه نداشتند.
به  عنوان  و  نمى دهيم  راه  انجمن  به  را  كسى  ديگر  كه  كرديم  اعلام  نظارت  هيئت  به 
علوم  وزارت  هرچند  كرد.  خواهيم  برگزار  انتخابات  دانشگاه،  قانونى  انجمن  آخرين 
كارشكنى مى  كرد، اما تبليغات كرديم و انتخابات برگزار شد. اين آقايان روشنفكرنما كه 
ادعاى حقوق بشر و همه  جور آزادى و حتى جنسى دارند، مثل شعبان بى مخ  ها به ما حمله 
كردند و صندوق  هاى رأى را پاره كردند و كار به كتك  كارى و فحاشى كشيد. ما نتيجه 
انتخابات را اعلام كرديم، ولى هيئت نظارت تحت فشار بيرون از دانشگاه آن را تأييد نكرد 

و به طيف مقابل اجازه برگزارى انتخابات را داد و عملا انجمن را به آن  ها واگذار كرد. 
در اين  جا ما از معادله فيزيكى (و نه سياسى) اميركبير حذف شديم تا سال 1385 كه 
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انجمن را دوباره پس گرفتيم. حركت دوم ما اين بود كه همين ماجراى مشروعيت  زدايى 
از مدرن  ها را از اميركبير به تحكيم ببريم. در اين زمان، عملا دو تحكيم وجود داشت كه 

نتيجه دوپاره شدن انجمن اميركبير بود.
به  عنوان جمع  بندى بايد گفت معادله تعريف شده ميان دانشجويان و اصلاحات، با اين 
دعواها از بين رفت. به ياد دارم كه بهزاد نبوى در جريان تحصن مجلس ششم التماس مى 
 كرد كه از يك دانشگاهى براى حمايت از تحصن چند نفر بروند. موضع ما كه مشخص بود 
و بچه  هامان ارزشى و خط امامى بودند. موضع علامه هم به  دليل اين  كه از اصلاح  طلبان 
عبور كرده بودند، مشخص بود. لذا اين  ها كلا جريان دانشجويى را از دست رفته مى  ديدند 
و توطئه شبانه  شان اين  گونه خنثى شد. اين  ها اولين كارشان عبور از خط امامى  هاى صادق 
در انجمن  هاى اسلامى و تحكيم بود، كسانى را قربانى كردند كه هنوز هم سر آرمان  هاى 
خودشان هستند و اگر قرار باشد كسى را به  عنوان تحكيمى و خط امامى اصيل معرفى كنى، 
بايد سراغ همين  ها بروى. اين  ها تا سال  ها در انجمن سايه اميركبير و در طيف شيراز تحكيم 
فعاليت كردند و بر آرمان و عقيده  شان ثابت ماندند. برخى هم بعد از سال  ها فعاليت در اين 
جبهه و در انجمن  هاى اسلامى و تحكيم، وقتى دروغ  گويى و عدم صداقت را در چپ  ها 
ديدند، از اين جبهه بيرون آمدند. برخى  شان در سال  هاى بعد، در دوران ارشد و دكترا، 
انجمن اميركبير را بالاخره از لمپن  ها پس گرفتند و به تحكيم قانونى و معتقد به مرامنامه 
بازگشتند. اما چيزى كه مشخص است اين  كه دوم خرداد ديگر نه اين  ها را در اختيار دارد 

و نه آن كسانى را كه پرورش داد و جايگزين ما كرد.
مثال دوم:

چهل سال است 200 پوند مواد هسته اى در آمريكا گم شده است

دبيـر شـوراي عالـي امنيـت ملـي كشـورمان با بيـان اينكه ايـران بـا نگاهي مثبـت وارد 
گفت وگوهاي استانبول مي شود، گفت: ظرفيت هاي غير قابل انكار جمهوري اسلامي فرصتي 

خوب براي همكاري در عرصه جهاني است.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجويان ايران»، به نقل از دبيرخانه شوراي عالي امنيت 
ملي، سعيد جليلي نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در 

آستانه گفت وگوهاي استانبول با شبكه تلويزيوني NBC آمريكا گفت وگو كرد.
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ارشــد  مذاكــره  كننــده 
اظهار  ايران  اسلامي  جمهوري 
داشــت: جمهــوري اســلامي 
ايــران بــا نگاهي مثبــت وارد 
ايــن گفت وگوها مي شــود و 
انكار  غير قابــل  ظرفيت هــاي 
ايــران  اســلامي  جمهــوري 

فرصتي خوب براي همكاري در سطح جامعه جهاني است.
نتيجه  كه  است  مطرح  آمريكا  مردم  براي  بزرگ  سؤال  يك  اين  امروز  گفت:  جليلي 
30 سال تقابل با دموكراسي در ايران براي آنها چه بوده است؟ ما فكر مي كنيم در 30 سال 
گذشته آمريكا رويكرد تقابل با ملت ايران را دنبال كرده كه براي خود مردم آمريكا هزينه 
داشته است. مردم آمريكا امروز حتما مي پرسند كه چه فايده اي از مقابله با يك ملت و يك 
سرنگون شد.  پيش  ايران يك ديكتاتوري 30 سال  دموكراسي نصيب شان شده است؟ در 

ديكتاتوري كه با كودتاي نظامي دولت آمريكا روي كار آمده بود.
وي افزود: دولت هاي ايالات متحده با دموكراسي چه مشكلي دارند كه از زماني كه 
ديكتاتور سرنگون شد و جمهوري و دموكراسي در ايران حاكم شد، رو به تقابل با ملت ايران 

آوردند؟ 30 سال تقابل با ملت ايران چه نتيجه اي براي مردم آمريكا در بر داشته است؟

* تعامل با ايران به نفع همه كشورهاست
دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين پرسش كه در مذاكرات استانبول درباره 
در  گرفته  صورت  توافق  اساس  بر    : داشت  اظهار  شد؟  خواهد  گفت وگو  موضوعاتي  چه 
مذاكرات ژنو در استانبول براي همكاري حول نقاط مشترك گفت وگو خواهيم كرد كه 
اين مي تواند طيف وسيعي از موضوعات را فراهم كند. اما آن چيزي كه اهميت دارد اين 
اين  است  مسلم  چه  آن  شوند؟  گفت وگو  اين  وارد  مي خواهند  رويكردي  چه  با  كه  است 

است كه تعامل با جمهوري اسلامي ايران حتما به نفع مردم تمام كشورها است.
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* آمريكايي ها انتخاب كنند كه منافع خودشان را مي خواهند يا مصالحي كه در 
خارج براي آنها تعيين مي شود.

نظر  ايران،  با  تعامل  براي  آمادگي  بر  مبني  ما  با  او  ادعاي  به  اشاره  با   NBC خبرنگار 
جليلي را در اين خصوص جو يا شد؟ كه وي گفت: آقاي اوباما با شعار تغيير روي كار آمد 
و به نظر مي رسد مردم آمريكا هم با انتظاري كه از تغيير داشتند به او راي دادند. امروز در 
بسياري از نقاط جهان، بسياري از نظرسنجي ها نشان مي دهد كه انتظار مردم آمريكا و مردم 
كه  ديدند  دنيا  مردم  است.  نگرديده  حادث  تغييري  و  نشده  برآورده  تغيير  اين  درباره  دنيا 
همان سياست هاي اشتباه گذشته كماكا ن ادامه دارد و همان هزينه هايي كه قبلا بوده، دوباره 

به مردم آمريكا و خارج از آمريكا تحميل مي شود.
جليلي افزود: ما فكر مي كنيم كه لازم است مردم آمريكا فرصت يابند از زاويه اي ديگر 
آمريكا  متحده  ايالات  دولت هاي  كه  جدي  محاسباتي  اشتباه  كنند.  تحليل  را  پديده ها  هم 

داشته اند، باعث شده هزينه هاي زيادي به مردم آمريكا تحميل شود.
دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: امروز مردم ايالات متحده آمريكا بايد 
انتخاب كنند كه آيا منافع و مصالح خودشان را بيشتر مي خواهند و يا مصالحي كه در خارج 
از آمريكا براي آنها تعيين مي شود؟ بسياري از سياست هايي كه آمريكا حداقل در منطقه 
صحنه  در  آمريكا  چه  آن  كه  گفتيم  پيش  سال  ما 10  است.  بوده  غلط  مي كرده،  دنبال  ما 

افغانستان دنبال مي  كند، اشتباه است.
جليلي افزود: شما مي دانيد كه آمريكا هزاران ميليارد دلار هزينه كرد، هزاران ا نسان 
سال  از 10  بعد  امروز  و  شدند  كشته  آمريكايي  سربازان  شدند،  كشته  افغانستان  در  بيگناه 
خود آمريكايي ها به مسير غلط و اشتباهي كه پيموده اند، اعتراف مي كنند، همين مسئله در 
عراق اتفاق افتاد. هزاران انسان بيگناه بلكه ده ها و صدها هزار انسان بيگناه كشته و مجروح 
شدند و ميلياردها دلار هزينه شد، فاجعه و مصيبت براي مردم منطقه به وجود آورد، اما چه 
فايده اي براي مردم آمريكا داشت؟ در زمينه اعمال تحريم ها در قبال جمهوري اسلامي نيز 

همين گونه است.

* اشتباهات محاسباتي دولتمردان آمريكا
مي بينيد  امروز  شما  داد:  ادامه  ملي  امنيت  عالي  شوراي  در  رهبري  معظم  مقام  نماينده 
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جمهوري اسلامي ايران در يك مسير پيشرفت بسيار سريع قرار دارد و موسسات اقتصادي 
در  تحريم ها  مي كنند.  اذعان  ايران  اسلامي  جمهوري  اقتصادي  پيشرفت  به  جهان  معتبر 
حقيقت شركت هاي آمريكايي را از يك فرصت بسيار خوب در ايران محروم كرد. حالا 
شما برآيند اين همه اشتباهات و هزينه هايي كه مردم آمريكا پرداختند را حساب كنيد. من 
فكر مي كنم مردم آمريكا راضي نيستند اين مسير تداوم پيدا كند. اين اشتباهات محاسباتي 

است كه دولتمردان آمريكايي انجام داده اند و هزينه هاي آن را مردم آمريكا مي پردازند.

* ايران هيچ وقت گفت وگوها را ترك نكرده است.
مذاكره كننده ارشد جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا تحريم ها 
باعث شد ايران به ميز مذاكره برگردد؟ گفت: اين موضوع از همان دست اطلاعات غلطي 
ايران  در  ما  كه  مي دانيد  شما  اولا  مي شود.  داده  آمريكا  مردم  به  امروز  متأسفانه  كه  است 
يك ماه است كه بزرگترين جراحي اقتصادي تاريخ كشورمان را شروع كرديم. اين نشانه 
چيست؟ غير از اين است كه نشانه يك شرايط بسيار خوب اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

در كشور است.
وي ادامه داد: تعبير بازگشتن ايران به ميز مذاكره يكي ديگر از اطلاعات غلطي است 
كه داده مي شود. جمهوري اسلامي ايران هيچ وقت گفت و گوها را ترك نكرده است و ما 
هميشه آنها را دعوت مي كرديم كه به گفت و گو برگردند. اتفاقا تحليل ديگري وجود دارد 
كه گفته مي شود چون تحريم كنندگان ديدند كه تحريم  نمي تواند مفيد باشد و آن مسير 

غلط است، آنها به گفت و گو برگشتند.

* چرا آمريكا با كشورهايي كه NPT را امضا نكرده اند، روابط هسته اي دارد؟
دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد: امروز يكي از بهترين راه هاي مقابله با توليد 
و اشاعه سلاح هاي هسته اي تقويت NPT و آژانس است و بهترين راه تقويت NPT اين 

است كه اعضا ضمن انجام تكاليفشان، از حقوقشان نيز برخوردار باشند.
جليلي در ادامه اين سؤال را مطرح كرد كه چرا دولت آمريكا با برخي از كشورهايي 
كه NPT را امضا نكردند و حتي سلاح هسته  اي آزمايش كردند، روابط هسته اي برقرار 
مي كنند، اما نسبت به حقوق هسته اي يك كشور كه زير نظر بازرسان آژانس فعاليت كاملا 
صلح آميز هسته اي دارد، اين گونه حساسيت نشان مي دهد؟ در حالي كه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي 25 بار در گزارش هاي رسمي اش اعلام كرده است فعاليت هاي صلح آميز ايران 

هيچ گونه انحرافي نداشته است.
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* آنها كه با قدرت سـلاح هاي هسته اي مقاصدشان را پيش مي برند، عقب مانده 
هسـتند..

براي  هسته اي  شعار «سلاح  با  تهران  سلاح  خلع  كنفرانس  برگزاري  به  اشاره  با  جليلي 
هيچ كس و انرژي صلح آميز هسته اي براي همه» در سال گذشته، گفت: ما به صراحت اعلام 
كرده ايم كه سلاح هسته اي را هم نامشروع مي دانيم و هم ناكارآمد و كساني كه مي خواهند 

با قدرت سلاح هاي هسته اي مقاصدشان را پيش ببرند، عقب مانده هستند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: افكار عمومي جهان اين تحليل را دارند كه 
تهديد هاي اصلي را در سايه  برخي مي خواهند با بعضي از موضوعات دروغين و فرضي، 
امنيتي  تهديدات  درباره  جهان  سطح  در  جدي  بسيار  سؤال هاي  امروز  كه  حالي  در  ببرند 
قابل  مي شود  القاء  قدرت ها  از  برخي  توسط  كه  دروغيني  موضوعات  با  كه  دارد  وجود 

مقايسه نيست.

* آيـا گـم شـدن 200 پونـد مـواد هسـته اي امنيـت مـردم آمريـكا را بـه خطر 
نمي اندازد؟

وي افزود: مثلا بيش از نزديك به 40 سال است كه 200 پوند مواد هسته اي در داخل 
آمريكا گم شده است، مردم آمريكا سؤال مي كنند كه دولت هاي آمريكا چه تحقيقي در 
اين باره انجام داده اند. طبق گزارش هاي خود آمريكا اين ها موادي بودند كه قابليت ساخت 

سلاح هسته اي را داشته است.
اين  سرنوشت  كه  كنند  سؤال  آمريكا  مردم  كه  است  خوب  كرد:  خاطرنشان  جليلي 
200 پوند مواد هسته اي چه شده است؟ آيا گم شدن اين ها، آن هم در داخل خاك آمريكا 
نمي تواند امنيت مردم آمريكا را به خطر بيندازد؟ چرا اف.بي. آي و سيا هنوز گزارشي به 
مردم نداده  است. البته اين سؤال براي جامعه جهاني هم هست كه چه رابطه اي است بين اين 
مواد هسته اي و تجهيز رژيم صهيونيستي به سلاح هسته اي؟ ما فكر مي كنيم كه اين موضوع 

بسيار اهميت دارد و در اسناد رسمي دولت آمريكا هم آمده است.

تنظيم مصاحبه به صورت مقاله 
ــك مقاله به  ــل مصاحبه به صورت ي ــورت، حاص ــه به اين ص ــم مصاحب در تنظي
خوانندگان ارائه مى شود و اين نوع تنظيم مصاحبه بيشتر در مورد مصاحبه هايى 
ــت كه موضوع آن علمى و تخصصى است، در اينگونه تنظيم مصاحبه، خواننده  اس
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در هنگام خواندن متن به  هيچ وجه اثرى از مصاحبه و سؤال و جوابهاى آن نمى 
بيند ومتن دقيقا همان خصوصيات مقاله را دارد.  

ــد تغييراتى را در متن  ــبك، مصاحبه گر باي ــراى تنظيم مصاحبه به اين س ب
ــوع بحث ارتباطى ندارند  ــد، جملات و پاراگراف هايى را كه با موض مصاحبه بده
ــيده  ــؤالاتى كه در هنگام مصاحبه پرس ــد و بدون توجه به ترتيب س ــذف نماي ح
ــبى را  ــت، مقاله مناس ــونده داده اس ــت و برپايه اطلاعاتى كه مصاحبه ش شده اس
بنگارد البته بهتر است پس از نگارش مقاله، متن آن به مصاحبه شونده داده شود 
ــونده آنها  ــتباه و يا زوائد و نواقصى وجود دارد خود مصاحبه ش تا در صورتيكه اش

ــد. ــلاح نماي را اص
چند نكته مهم در تنظيم مصاحبه:

ــوددارى كنيد،  ــداى مصاحبه خ ــه اى در ابت ــرد مقدمه هاى كليش  از كارب
ــتاد.... رفتيم» كه  مقدمه هايى مانند «در يك بعد از ظهر بهارى به ديدار اس

اكنون در بسيارى از نشريات دانشجويى داده مى شود.
 از تعريف و تمجيدهاى بى مورد از مصاحبه شونده بپرهيزيد چرا كه اينگونه 

مطالب براى خواننده ارزش و جذابيتى ندارد.
 لازم نيست در هنگام تنظيم مصاحبه، گفته هاى مصاحبه شونده عيناً ذكر 
ــود، بلكه در صورتى كه در گفته هاى مصاحبه شونده، اشتباهات دستورى  ش
ــار معنايى كلمات و  ــود، اما بايد به ب ــوان آن را اصلاح نم ــود دارد، مى ت وج
عبارات توجه كرد و از جايگزينى آنها با كلمات و يا عباراتى كه ممكن است 

بار معنايى متفاوتى داشته باشند خوددارى نمود.
 سعى كنيد مصاحبه هر چه صميمى تر و دوستانه تر باشد، بنابراين از كاربرد 
ــونده و كاربرد فعل  القاب و عباراتى مانند «جناب آقاى...» براى مصاحبه ش

جمع براى فاعل مفرد خوددارى نمائيد.
ــعى كنيد مصاحبه را با سؤالى  ــته باشد، س  مصاحبه بايد پايان طلايى داش

جذاب و تا حدى غير عادى به پايان ببريد.


